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ّ߰ در Ҫ ساքه شود ولى ֹك وجود داՀ و آن، اʟ ʭد ك  ˅ار ʟد ־ارӭانى ʮرگ و 
־ارӭان ك Ѕا شود؟ Ϩ ك ɤ خواԾ اʭ ־ارӭان ʲدʜɉ ण ي او ௽شد.

«.Ծشد ח ا௽ Ҫ زار௽ णدʲ» :تӏ ɤ ӂ
«.Ծח ا Ҫ ي ʚʙϾ णدʲ» :تӏ ɤ ӂ آن

دҷي ɤ خواԾ ־ارӭان ʲد௽ णغ Ҫ ساքه شود.
ʮرɼن ɬ Ҫره را در اʭ د௶௵ ك ਞ Ѡ߾ ʮرگ Ҫ را ӮСد. ʲ Ԓد او رӣઋ و از 
او خواѬ ӣӭو௶ ك ח اԾ ־ارӭان در ك ساքه شود. ਞ߾ از Ӥӳن اԍ ʭ خوش Ɉل 
شد و ӏت: «ʍو௶ و Ԛد ѩّه گو௿ Հزه Іاور௶.» ʮرɼن ௽ Ҫ ܘبّ ѵ ȵ ʚه كد௵ و ӏ࠯: 
«گو௿ Հزه ʍاي ساքن ־ارӭان!» ȖѢ در دل Ԡد௶௵ و ௽ خود ӏ࠯: «ਞ ӣѪ߾ ʮرگ 
ʙ ϶س خوردن كب كده اԾ؟! او ՘ ڶଉ دارد؛ ח اԾ اوّل ־ارӭان ساքه شود؛ 

وΞ كب خوردن  ɤ ȵ رسد!»
 Ҫ ߐ يҎ دԚ را در Ձ آن ௿ ور دادӭد Ҫ رگʮ ߾ਞ Ձ Հدن گوӯر ௽ ،لɈϨ ʚ
̫ ي درخت آوʳان كӣ. همه داӣӲ از ܘّب شاخ درɤ آورد௵ ك ਞ߾ ӏت: «خوب،  از شا

«.Ծان كӭن ־ارքاي ساʍ ɇ ʭ ت ك חӏ ȵشما خوا ʚ ҷي د Ցՙ و௶؛ʍ

٧٤



٧٥٧٥



 Հي گوՁ هѩّ ௶وʍ» :تӏ Ձ آن ʚ و Ծن را خواɼرʮ ،߾ਞ ،Ցՙ ण از Ԓ
را Іاور௶!»

Ԛد ऊ رӣઋ و گوՁ Հ را آورد௵. ȖѢ از گوӞ Ձ Հكه و ೐ ȖѢسد و ʟ௱ شده ʟد௵. 
ਞ߾ ௽ خون șدي ѩّ ʚه Ձي گوȨѵ Հ ا௵اخت و آن Ձ را Пʟ ӂ ӂد. Ӭس ௽ اْت 

ѩّه گوӺ را ьان داد و ӯʎد: «اʭ گوՀ در كدام Ҏߐ ي ʟ Ҫده اԾ؟»
ӯʎ ऊ णد: «Ֆر ˃ɤ ȵ ɣ ك؟»

 Հه گوѩّ ʭك. ׻ ا ɤ ق˃ ՘ ،هѸ» :تӏ او ا௵اخت و ʚ داريӕօ هѵ ߾ਞ
سالم ʙ ʏ௵ه اා Ԓ .Ծوم ɤ شود آن Ҏߐ ي Ҫ ك اʭ گوՀ در آن ʟده اԾ، ϶اي 

௾كه ʏي دارد و ־ارӭان ௽ ȵ௶ در همان ɇ ساքه شود.»
دՁن ɴدم از ܘبّ ௽ز ਞ .௵ʙ߾ و داʮ ӣ௧رگ Ҫ ، اʭ را ӏت و Вʏ ʭ௱ب 
ʚ سؤال ɴدم ௾͙ داد. آɤ ం داЙد آن ਞ߾ ʮرگ ك ʟد؟ او ʩ ʀ زك ంّي رازي، ʯشǮ و 

داӣѸ ӣ௧ آوازه ي اʒانى ʟد.
اؼّتّ   ʚ ʂان  داӣ௧ان   ،Ծا گذӲه  ɀʙا  آن  از  سال  ϩار   ʚ  णدʲ ك  اكون 
௾كه  و  سالم  ϶اي  و  ٫ط زшت  ߪ  در  ˃اوان  Ҁش   ௽ و  ʍده ا௵   ɛ رازي  زك ంّي   ʩʀ كر 

ɤ كوӳد.
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١. چرا بزرگان شهر برای حلّ مشكل نزد محمّدبن زكرياّی رازی رفتند؟
٢. چرا مردم در آغاز از كار محمّدبن زكرياّ تعجّب كردند؟

٣. محمّدبن زكرياّ چگونه بهترين جاى شهر را براى بيمارستان شناسايى كرد؟
…………………………………………………………… .٤

به اين جمله ها توجّه كنيد:
ــ چند تكّه گوشت تازه بياوريد.

ــ چند تكّه گوشت تازه را بياوريد.
ــ حسن كتاب مى خواند.

ــ حسن كتاب را مى خواند.
«گوشت تازه» و «كتاب» در جمله هاى قبل، مفعول اند. همان گونه كه مى بينيد، گاهى مفعول 

بدون نشانه ى «را» مى آيد امّا مى توان «را» به آن اضافه كرد.

محمّد پسر زكرياّى رازى محمّدبن زكرياّى رازى   
حسين (ع) پسر على (ع) حسين بن على (ع)   
جابر پسر حيّان جابربن حيّان   
عبداالله پسر مقفّع  …………  

فاطمه (س) دختر محمّد (ص) فاطمه بنت محمّد (ص)   
فاطمه دختر اسد  …………  
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١. چرا گوشت در هواى آزاد فاسد مى شود؟ (با توجّه به مطالبى كه از درس علوم آموخته ايد؛ 
به اين پرسش پاسخ دهيد.)

٢. در داخل يا نزديك بيمارستان ها چه نكاتى را بايد رعايت كرد؟
٣. اگر شما به جاى محمّد بن زكرياّى رازى بوديد، چه پيشنهادى براى ساختن بيمارستان 

مى داديد؟

١. كتابى درباره ى يكى از اختراعات يا كشف هاى مهم و بزرگ به كلاس بياوريد و بخوانيد.
٢. يك اختراع يا كشف علمى را نمايش دهيد (اگر با تخيّل خودتان چيزى بسازيد، بهتر 

است).
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ʚ رادʣ گوش ɤ دȨ، روزɤ ˈఁ خوانى، ଙّه اي را ورق ɤ زنى، Ѻوʣʳن تماشا ɤ ك و 
Ϩ روز Ձԍي ௿زه اي ӳ ɤوي. Ձԍيى ك همه ܕب و ײت اɼ .௵ɳѯه از كف ӭ णاره 
 Ԧʙآز ण Ԯّ׹تّ آϜ ۘه ي а Ȩɼ ؛Ձంو در Ձ سʡயاق ا՚ه از اɼ د֮د و ɤ ارشϿ

را ьان ɤ د֮د.
 ʵ ،Ӷرا ʚ ا௵ و௱ را Ԋ همه Ϧخوا ɤ كد. او ҙ Ծد ʠѱ ه از ككوي وɼ ان چчا
 ʒو دٙذ ʭԃ ࢵار Ձ ترɐ كت و Ձ s و Ձথيى را ʍاي داࣂن ఘّل ɤ ك! اఘّ ʙّلֹ  ر
اԾ وઙ ك اчان Ԋي را كف ం اԎاع ك ՑѪ ం اي ௿زه ІاϜزد. ӂ از اԎاʗت ʮرگ 

.Ծا ʏॐӇك ం ʜంان راчا
آం دوԾ دار௶ ʚ ȵ ௽ دЙاي را৭ ʜం ك و ௽ اʭ اԎاع ʮرگ Іش ʏ آӳا شويم؟

ϩاران سال Ќش، اчان ʍ Ձاي شمارش ɼوՁ، گوɴ ،Ձӣ֧غ Ձ و Ʉوس эՁان از 
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اӓْن دԾ خود اৌاده ɤ كد௵. اʙّ ك ك آӣքϜ ك از وسا௼ دʢ ɤ а ҷان ʍاي شمارش 
̶ ɤ ʏ كد.  ș و ʏ ه شد ك كر شمارش را آسانքه ساѩ ɭُ مఁ ʚ اي ଉӯد ك وӯروزي ر ௿ .اده كدৌا
ʲدʃ णارصد سال Ќش а  ߩين Ӵʙن әاب ساքه شد. آن Ӵʙن әاب ʮرگ ʟد و 
نجام راʜం ساքه شد ك ʜ ۑا كر Ӵʙن әاب  ׏ايى ʚ ا௵ازه ي ण ا௿ق را ا৬ال ɤ كد. șا

.Ϧد ɤ انجام а را ҷاران كر دϩ كѸ
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 ،ɘшوЅ ˈఁ ،گون را حل كఁي گوՁ ॆ ̶ ә ʏاب ك،ָ  ș жاʢ ɤ Ձ ʜంرا Ǯك ʚ
 ʜంآوريم. از را Ծد ʚ ت لازم راʗ਱ّو ا Ձԍ ك و ȓاҎّ ం Ɋّاʿ  ،жبخوا ˈఁكب و روز
در ࢵاري از ֹاغل а اৌاده ɤ شود. اكون راʜం را در همه ʢ ɤ ɇان Βం؛ در Ձ ढ௽، در 

.Ձ زي௽Ҫ در Ԣّ و Ձ ʜɉ در ،Ձ در ˰رسه ،Ձ هɽوشـ˃
̦  » را Ӥӳ ȵه Ӵ௽د. ௽ راʢ ɤ Ձ ʜంان Ӱ ʚك ي اȲО̦ وارد شد  ȲОه ي «ا૫ شا௶ شما
و ௿زه Ձԍ ʭ   ʏ را در௽ره ي اԎاʗت و اكا೐ت، از گوشه و كر ʂان ʚ دԾ آورد. ʢ ɤان 
در ʜɉ ؝ت و كب Ϝرد ੸قه ي خود را از روي ۞ه ي راʜం خوا௵ ଈઍ ం دل خواه خود را تماشا 
 .Ծا ʚل تجرɈ وز در كد. راʍ ʜంاي اчان ௲௶ه اي ௿زه اԾ و اчان در ʚ كرխي آن֮ 

ɤ داж ك از ʢ ɤ  Ԋ Ϩان خوب اৌاده كد؛ راه درԾ اৌاده از راঈ ʜంت؟
Ѡ ʚ شما راՁ ʜం در آОده ڝوʜ خوا֮د ʟد؟ آం روزي راʢ ɤ Ձ ʜంاИد ɇ ʚي ʙ ݞ كӣ؟
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رايانه كامپيوتر     
بالگرد هلى كوپتر   
نشانى آدرس   
بند پاراگراف   

پاراگراف» فارسى نيستند و در زبان فارسى از  كلمه هاى «كامپيوتر، هلى كوپتر و آدرس و 
كلمه های رايانه، بالگرد، نشانى و بند به جاى آن ها استفاده مى شود. به اين كلمه هاى جايگزين، 

«معادل» مى گويند.

فعل هاى «مى خوامي، مى خوانى و مى خواند» فقط به يك شخص نسبت داده مى شوند. فعلى 
را كه به يك شخص نسبت مى دهيم، «مفرد» مى گوييم و فعلى را كه به بيش از يك شخص نسبت 

جمع مفرد   
ما روزنامه مى خوانيم من روزنامه مى خوامي   
شما روزنامه مى خوانيد تو روزنامه مى خوانى   
ايشان روزنامه مى خوانند او روزنامه مى خواندَ   

١. رايانه در چه زمينه هايى به انسان كمك مى كند؟
٢. چه چيز باعث اختراعات و اكتشافات مى شود؟

٣. رايانه ها در گذشته چگونه بودند؟
………………............…………… .٤
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مى دهيم «جمع» مى گوييم. هر فعلى شش صورت پيدا مى كند؛ مثلاً:     

١. چه تفاوتى بين انسان و رايانه وجود دارد؟
٢. يك رايانه از چند قسمت تشكيل شده است؟ سه قسمت مهمّ آن را نام ببريد.

٣. به نظر شما در آينده چه رايانه هايى ممكن است ساخته شود؟

١. كتابى درباره ى رايانه به كلاس بياوريد و بخوانيد.
٢. با يك رايانه مصاحبه اى انجام دهيد. (نمايش)

   مفرد        جمع

مى خوانيم اوّل شخص جمع  مى خوامي  اوّل شخص مفرد   
مى خوانيد دوم شخص جمع  مى خوانى  دوم شخص مفرد   
مى خوانند سوم شخص جمع  مى خواندَ  سوم شخص مفرد   
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ʃل سال از حمଉ ي ɉنمان سوز ֆول ʚ اʒان گذӲه ʟد. ֮وز ساʞ ي وӝت و ʿɉه ي 
ઐ ѷل ʗم Ԛگɳ و ˃ز௵اԥ از ذɴ ϵدم اʒان ௾ك ьده ʟد.

 ʚ د كدن مخاݰان خودʟఁ ايʍ ولֆ نɉهلاكو .ΒϾ ي وز௶نҷن د೐م، طوɽ֮ ʭدر ا
اʒان حمଉ كد. ௽ر دҶ ҷانى و ا௵وه، ઱ب ɴدم را دَرડ ȵد.
ӭاره ӳاس  و  ʡࣈده  رȕం دان،   ȑʢ ў ɹير  خوا

ʮرگ اʒانى، ௽ خود ا௵࣢د ك «ʢ ɤ ʵان كد؟» 
 ʚ اي ߪ خودʍ هօɇ» :تӏ خود ௽ هɼ آن

سه Й Ԋازӊد ا৿ :Ծير، ા و دОار؛ 
 Ծدشمن ا Ծار در دОير و د৿
در   ،Ծا  ʏكرساز همه  از  ك   ા و 
دʙ Ծ. اЃ Ͼوان ા را ʚ قدرت 
رسا௵، ৿ير و دОار را ʢ ɤ ȵان از 

औه،  ؼن   ௽  ʴخوا  «.ΒϾ دشمن 
ʚ ΒϾ ɘࣶ درون ڗوֆ ψول Ձ راه 
.Ϧࡑ دѥ را Ձ ر آنனه و رэ௵دا ك و اЌ
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 Հدا ɤاϾ ت، او راчدا ɤ يرў ɹ هلاكوɉن ȵ ك خود را Йازӊد ا௵эه و داఁيى خوا
و ֹاور خود ساخت.
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 ʙّا фازد   ධ ɴك   ण  Ծخوا ɤ او  كد.  آʘز   ʜكʒز ɂك   ௽ را   Ԧخو كر   ،ʴخوا
 ʬ كد و دو ȵرگ ˃اʮ ترы .ΒϾ ܕبى ɘࣶ ،Ԓ .دʟ كر دشوار ʭاي اʍ لʠ ي Քّ
را مأϜر كد Ӱ ௿اѵه آن را از ௽لاي П௾ ʚ ઄઱ن ا௵از௵. او ઎لاً زʙن ا௵اքن ыت را ɉ ʚن 

ֆول ا਱ّع داده ʟد.
وы ઙت ௽ صداي ʆ߾ ˃و اனد، ɴدم وӝت زده از خواب ӣӭɉʍ، همه Ͼ ɤيخ࠯ 

.Ծزل شده اఁ شانș ʍ يى آسمانىѾ ௵كد ɤ و ؃ان
خواʚ ʴ هلاكوɉن ӏت: «اي ɉن ʮرگ، ɭ ʢا ˃ار ҙ ك؟ ɭ ʢا ȑʏ ҙ؟»

«.ɖчدا ɤ شЌ ت: «چون ازӏ هلاكو

٨٨
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 ௽ «.زيم௽ ҙ خود را ϿϨ ،نى كІ شЌ حوادث را жواЃ Ͼا Ԓ» :تӏ ي زد وӣ؟ ʴخوا
ب داӣ௧ان  ؼن ɂك زʒكʜ، خواʢ ʴاчت ೰ّهّ ي ا֏ఁت ڗوψ هلاكوɉن را ʍاي̽ 

و ساքن رصدʜɉ ي ʮرگ ɴاغه ʚ كر խد.
 ɤي اسلاՁ نӋزș ٭لف Ɋاʡ اسان را ازӳ ارهӭ ن وఁدا ȕంر ȑʢ يرў ʴخوا
 ௿ را  آن  كب Ձي  شماره ي  ك  كد  تأӯس   а كب ʜɉ اي   ،ʜɉرصد كر  در  او  كد.  دعوت 

ʃارصدϩار ܊د Ӳʡه ا௵.
را  اɴ ʭد ӣѸ همتّ، Ќوӭه در ز௵ɺ خوԦ دو Ϧف اساȑ ــ ࣼنى «اخلاق» و «੺» ــ 
دДال ɤ كد. ʮرگ ψ͓ ʭ  ʏ او اʟ ʭد ك در دوره ي هلاكو و ɽ֮م ֆ ɺ८ول، І  ʏ ʚت 
ɽم ك ֆولان كب Ձ را آࢰ ɤ زد௵  ɹّ كد. در آن֮  ʢ ධو آఀر Ձ داري كبզ ان وӣ௧دا
ం در آب ɤ ا௵اӣք، او ʚ ߕه ʍداري و جمع آوري كب Ձ ֹઁل شد و اҀ Ͼش و همتّ او 
ф ɻا تمدّن و ࡮ධ Β اɴوز ʂان، ساٝانى  Дود، Іش ʏ آن آఀر ارزشمӣ از Ӌان ɤ رΒ و 

دراز ੨ ʚب ɤ اனد.
 ଂࣹم الم ɹ ў ɹير، ɴدي ʮرگ از ولا̰ او، ఁ ʚم خوا ͌ود دوшت سال Ќش از خوا
а ،ȑʢ كرՁي ʮرɺ انجام داد. او  در دوازده ଴ّ Ҫ آن روز، ˰ا   رس Ӱاʜ روزي تأӯس كد ك 
 Ձاز صد ӂ دي৩ .௵دʟ وفବ «هӋّࣹ» ʚ ارس˰ ʭشد௵. ا ɤ وز ادارهɴي اՁ هɽьد داИʙ
داӣ௧ي اԾ ك در اʭ ˰ارس ஁࢑ كده اԾ. كر ʮرگ دҷي ك در روزɼر او ʚ همتّ 
ڗԡّ ɘام ֙اʟري و جمవ از داӣ௧ان اʒانى انجام شد، ߧҌ» ɘويم جلالى» اԾ. در Ҍويم جلالى، 

سال  ௽ ʡار آʘز ɤ شود. Ќش از اҌ ʭويم، Ҍويم Ձي ٭ل૆ در اʒان راʟ Ȯد.
 ʚ  ɇ آن در  داӣ௧ان  از  ࢵاري  ك  ساخت  رصدʜɉ اي  ري   Ҫ در   ଂࣹم الم  ʴخوا

࢙֦ ֹઁل شد௵.
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و   ଂࣹم الم  ʴخوا ȵ چون  ˃اوانى  درӞان  ӭارɼن  اʒان،   ԥدا و   ੺ آسمان  در 
 ʚ ان راʒد௵ اӴكو Ձ ّسࠀϜ ʭ    ʏ تɐ ان درӣ௧دا ʭا .Βం انʢ ɤ ȑʢ يرў ɹ خوا

اوج ੤ت و ӣѸșي ʍساИد. آʢ ɤ ȵ ʙ ంاж؟ آري ʢ ɤاж و اʭ گوʜ اԾ ك Ցӏ ا௵:
«.ȓ௽ ن آنઋం يʠѱ در Ծابى؛ كفى اІ د را در درون خودӴانى خورʢ ɤ صه»



٩١

١. مقصود از جمله ى زير چيست؟
«جامعه براى حفظ خود به شمشير، قلم و دينار نيازمند است.»

٢. چرا هلاكو به علم خواجه نصير نيازمند بود؟
٣. كارهاى مشترك خواجه نظام الملك و خواجه نصيرتوسى چه بودند؟
………………..................………………………………………… .٤

با زيركى زيركانه  انه  زيرك   
از روى نادانى ابلهانه  انه  ابله   
با آگاهى آگاهانه  انه  آگاه   
از روى عقل عاقلانه  انه   ………  
……………  …………  ……  ………  

به واژه هاى مشخّص شده دقّت كنيد:
او از جا برخاست. دلش مى خواست به مسافرت برود. هر چيز كه خوار (بى ارزش) آيد يك 
روز به كار آيد. خرما نتوان خورد از اين خار كه كِشتيم. مى بينيد كه با وجود شباهت آوايى، معناى 

واژه ها با هم تفاوت دارد. از اين قبيل اند واژه هاى خوان، خان؛ خويش، خيش و… .

الف

+++++



٩٢

١. خواجه نصيرالدّين توسى چگونه با انداختن تشت از بام قلعه، رضايت هلاكو را براى ساختن 
رصدخانه به دست آورد؟

٢. درباره ى آخرين نكته ى درس با هم گفت  و گو كنيد.
٣. چه نمونه ى ديگرى از زيركى هاى دانشمندان خوانده يا شنيده ايد؟ براى دوستان خود 

تعريف كنيد.

١. شرح زندگى يكى از دانشمندانى را كه براى سربلندى و عظمت ايران تلاش كرده است، 
از روى كتابى پيدا كنيد و در كلاس بخوانيد.

ب

هجرت  آن،  مبدأ  و  دارد  روز   ٣٥٤ قمرى  سال  چيست؟  در  شمسى  و  قمرى  سال  تفاوت 
حضرت پيامبر (ص) از مكّه به مدينه است. ماه محرّم آغاز سال قمرى است و با گردش ماه به دور 

زمين سنجيده مى شود.
اوّلين ماه شمسى فروردين است كه با بهار طبيعت آغاز مى شود. يك سال شمسى ٣٦٥ 

روز است و با گردش زمين به دور خورشيد محاسبه می شود.

اختراعات  ز  ا يكى   .٢
خودتان يا اختراع دانشمندى را 
كه براى انسان ها با ارزش است، 
درباره ى آن  بياوريد يا  كلاس  به 

توضيحاتى بدهيد.



٩٣

ʙه و  خورӴد  ͓او௵  ఁم   ʚراه داد  Ʉد   Ϗఁ  ʚ را  دل  ك 
ৠ كدɼر  ˰ان  را  او   ɁҮ  ֯د  وఁ  ه  وʙ  وز௵ه ي˃
ӣѸ شو  ௱و  و  Ͼاي   ԥدا  ʚ௵Ͽ Йابى   ௱ از  ك   Ȩخوا چو 
بجوي بى Йازي  درِ   ԥدا رويز   ʚ آ௶  ৡࠀ  Ԛد   Ͼو
كوه و  Ӯگ  دل  Ѕالد  ఁدان  ׮وهز  ك   ʍِ ௵ارد  ازʒا 
ʟد  ఁدا ك   Ϩ ʟد   ఁاʢدʟ  ఁʍ  ،Ч دل   ԥدا ز 

ȑدو˃

٩٣



٩٤

مادر و پدر برزويه هر دو دانش دوست بودند. آن ها برزويه را از كودكى به خواندن و آموختن 
گرفتن  ياد  از  هيچ گاه  او  بود.  كرده  پيدا  بسيار  علاقه ى  دانستن  به  هم  برزويه  مى كردند.  تشويق 

خسته يا غافل نمى شد و مى كوشيد از استادانش، به خوبى بياموزد.
برزويه بزرگ و بزرگ تر شد و چون به جوانى رسيد، علم طب آموخت و پزشكى مشهور و نام آور 
شد. همه درباره ى او گفت و گو مى كردند و به او احترام مى گذاشتند تا آن كه در زمان پادشاهى 

انوشيروان، به مقام رياست بيمارستان گندى شاپور، كه بالاترين مقام علمى آن زمان بود، رسيد.
به  كه  را  كتاب هايى  همه ى  اين رو،  از  داشت؛  آموختن  بيش تر  به  زيادى  علاقه ى  برزويه 
كتاب خانه ى بيمارستان گندى شاپور مى رسيد، مى خواند. يك روز كتابى خواند كه در آن نوشته 
شده بود: «در كوه هاى هندوستان گياهى مى رويد كه اگر آن را خشك كنند و گَردَش را روى مرده 

بپاشند، فورى زنده مى شود.»

٩٤



٩٥

گياهى  چنين  وجود  كرد؛  حيرت  بسيار  برزويه 
حرفى  كه  نبود  كسى  او  ولى  كند  باور  نمى توانست  را 
به  گرفت  تصميم  پس  كند.  قبول  يا  رد  دليل،  بدون  را، 

هندوستان برود و آن گياه را پيدا كند. 
اطلاّع  به  بود؛  خوانده  كتاب  در  را  آن چه  برزويه 
به  رفتن  براى  او  از  و  رسانيد  ايران،  شاه  انوشيروان، 
خواست.  كمك  و  اجازه  گياه  آن  يافتن  و  هندوستان 
انوشيروان هم با خرسندى پذيرفت و دستور داد وسايل 
سفر برزويه را فراهم كردند. آن گاه همراه با گروهى از 

دانشمندان روانه ى هندوستان شد.
راهى سخت و دور و دراز در پيش بود؛  چنين سفرى 
آسان نبود امّا علاقه به يافتن آن گياه عجيب، سختى سفر را 
براى برزويه و هم سفرانش آسان كرد. آن ها همه ى خطرها 
ادامه  خود  سفر  به  مشكلات  از  ترس  بدون  و  پذيرفتند  را 

دادند.
با  رسيدند،  هند  به  همراهانش  و  برزويه  چون 
گياهان  رفتند.  بسيارى  كوه هاى  به  هنديان  راهنمايى 
را  آن ها  گرد  و  كردند  خشك  و  جمع آورى  را  مختلفى 
روى مرده ها ريختند. امّا هيچ مرده اى زنده نشد. آن ها 
گوناگون  گياهان  گردهاى  پاشيدن  و  كردن  مخلوط  از 
به دست  نتيجه اى  هم  كهنه  و  تازه  مرده هاى  روى  بر 

نياوردند.

٩٥



٩٦

برزويه نا اميد شد امّا، پيش از آن كه تصميم به بازگشت بگيرد، براى آخرين جست و جو به 
سراغ داناترين حكيم هند رفت و از وى راهنمايى و كمك خواست.

حكيم كمى فكر كرد؛ بعد سرى تكان داد و به برزويه گفت: «مطلبى كه در آن كتاب خوانده اى، 
صحيح است امّا مقصود و معناى آن، چيز ديگرى است.» سپس ادامه داد: «هدف نويسندگان از 
نوشته هايشان هميشه روشن نيست و براى فهميدن آن بايد بسيار دقّت كرد.» آن گاه به شرح رمز 
گياهى كه برزويه در جست و جوى آن به هند آمده بود، پرداخت و گفت: «مقصود از كوهى كه در 
آن گياهى مى رويد كه مردگان را زنده مى كند، علم و دانش است؛ زيرا علم و دانش مثل كوهى 
بلند و سر به فلك كشيده است كه بالا رفتن از آن و رسيدن به قلهّ اش حوصله، كوشش و زحمت 
بسيار مى خواهد؛ و امّا مقصود از گياهى كه در اين كوه مى رويد نيز نوشته يا كتاب است كه انسان 

بى دانش و نادان را كه مانند مرده است، دانا مى كند و به زندگى راستين مى رساند.»
برزويه، با شنيدن اين پاسخ به راز «درخت دانش» پى برد و به آرزوى خود رسيد. آن گاه از 
حكيم خداحافظى كرد و براى رسيدن به سرچشمه ى علم و دانش، تلاشى خستگى ناپذير را آغاز كرد. 

سرانجام، جست و جو و تلاش برزويه، نتيجه داد و او را با درخت دانش آشنا كرد.


